
صحنه ي اوّل
ننه موشه وارد صحنه مى شود. نگران است. 

ــوش كوچولو، كجا  ــه: موش كوچولو!... م ننه موش
رفتى؟ 

ــى رود و دنبال موش  ــه راه م ــه دور صحن ننه موش
كوچولو مى گردد.

ــتش  ــو، در حالى كه دُمش توى دس موش كوچول
است به صحنه مى آيد.

ــوش كوچولو: (گريه مى كند) ننه جان، دُمم لاى   م
تله گير كرد و كَنده شد.

ــه من نگفته بودم  ــه: واى، واى، ببينم!  مگ ننه موش
تنهايى و بى اجازه از لانه بيرون نروى؟ 

ــوش كوچولو: خُب، يادم رفت اجازه بگيرم. حالا  م
دُمم را مى دوزى؟ 

ننه موشه: نه، نمى دوزم! تو حرفم را گوش نكردى. 

من هم از تو ناراضى ام و دُمت را نمى دوزم.
ــه از صحنه بيرون مى رود. موش كوچولو  ننه موش
ــش را برمى دارد و دور صحنه راه مى رود. به دَرِ  دُم

اوّل مى رسد. دَر مى زند.
خاله پينه دوز دَر را باز مى كند.

موش كوچولو: سلام خاله پينه دوز. دُمم را بدوز.
ــن! دُمش كَنده  ــه دوز: واى، واى، نگاه ك ــه پين خال
ــوزن بياورم. امّا چرا ننه موشه  ــده! بايد نخ و س ش

،دُمت را ندوخت؟
موش كوچولو: چون بى اجازه، بيرون رفتم. او هم 

ناراحت شد و دُمم را ندوخت.
خاله پينه دوز: اگر ننه جانت دُمت را نمى دوزد، من 

هم آن را نمى دوزم.
ــوش كوچولو با  ــدد. م ــه دوز دَر را مى بن ــه پين خال
ــى رود. به دَر دوم  ــى دُمش را برمى دارد و م ناراحت
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مى رسد.در مي زند.
خاله سوسكه دَر را باز مى كند.

ــان! خاله  ــكه ج ــلام، خاله سوس موش كوچولو: س
مهربان! دُمم را بدوز!

خاله سوسكه: واى، واى، نگاه كن! دُمش كنده شده! 
ــوزن بياورم. امّا چرا ننه موشه دُمت را  بايد نخ و س

ندوخت؟
موش كوچولو: چون بى اجازه، بيرون رفتم. او هم 

ناراحت شد و دُمم را ندوخت.
خاله سوسكه: اگر ننه جانت را ناراحت كرده اى و 

دُمت را نمى دوزد، من هم آن را نمى دوزم.
خاله سوسكه دَر را مى بندد. موش كوچولو دُمش را 

بر مى دارد و از صحنه خارج مى شود.

صحنه ي دّوم
ننه موشه مشغول كار است. موش كوچولو دُمش 
ــت. صداى دَر  ــته و غصّه دار اس ــارش گذاش را كن

مى آيد.

ننه موشه: كيه؟ 
ــتيم، خاله  ــه پينه دوز: ما هس ــكه و خال خاله سوس

سوسكه و خاله پينه دوز! 
ننه موشه: بفرماييد! 

خاله سوسكه و خاله پينه دوز وارد مى شوند.
ــه جان. موش كوچولو را  ــكه: ننه موش خاله سوس

ببخشيد. !
خاله پينه دوز: او ديگر بى اجازه بيرون نمى رود.

موش كوچولو: آره ننه جان. ديگر نمى روم.
ــوزن  ــكه و خاله پينه دوز: حالا نخ و س ــه سوس خال

بياوريد، تا با هم دُمش را بدوزيم.
ننه موشه: باشد. ولى بايد قول بدهد.

موش كوچولو: قول مى دهم.
ننه موش مى رود و نخ  و سوزن مى آورد. 

ننه موشه: اين مالِ شما، اين مالِ شما، اين هم مالِ من!
همه با هم: شروع كنيد!

آن ها شروع به دوختن دُم موش كوچولو مى كنند.
 موش كوچولو خوش حال مى شود و مى خندد.
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